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  امر به امرامر به امر: : ادامه مطلب دهمادامه مطلب دهم

بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع، باید مورد تحقیق قرار گیرد، بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع، باید مورد تحقیق قرار گیرد، 

بگیرد، دلالت بگیرد، دلالت تعلقّ تعلقّ   ،،آیا اگر امری از جانب مولای حکیم، به امر به فلان فعل توسّط شخصی دیگرآیا اگر امری از جانب مولای حکیم، به امر به فلان فعل توسّط شخصی دیگر»»مسأله امر به امر می باشد، به این معنا که مسأله امر به امر می باشد، به این معنا که 

بیان شد که بحث از این مطلب نیز بیان شد که بحث از این مطلب نیز «. «. در قبال آمر اوّل مکلّف به انجام عمل می باشد یا خیر؟در قبال آمر اوّل مکلّف به انجام عمل می باشد یا خیر؟  و مأمور دوّمو مأمور دوّم  بر وجوب متعلقّ امر دوّم داردبر وجوب متعلقّ امر دوّم دارد

در در دید. دید. سه قول ذکر گرسه قول ذکر گر  ،،گذشتهگذشته  جلسهجلسه  دردر  کهکه  بحث در امر سوّم یعنی اقوال در مسأله بودبحث در امر سوّم یعنی اقوال در مسأله بودمانند مطالب گذشته، ذیل چند امر تعقیب می شود. مانند مطالب گذشته، ذیل چند امر تعقیب می شود. 

  خواهیم پرداخت.خواهیم پرداخت.یان نظریّه مختار یان نظریّه مختار ببمسأله و مسأله و در در تحقیق تحقیق ادامه به ادامه به 

  اقوال در مسألهاقوال در مسأله  ادامه امر سوّم:ادامه امر سوّم:

سپس در مقام سپس در مقام   لازم است موضوع به لحاظ ثبوتی مورد بررسی قرار گرفته و احتمالات متصوّره بیان گردد ولازم است موضوع به لحاظ ثبوتی مورد بررسی قرار گرفته و احتمالات متصوّره بیان گردد و  ابتداابتداتحقیق در مسأله، تحقیق در مسأله، برای برای 

  احتمالات، قابل پذیرش می باشد؟احتمالات، قابل پذیرش می باشد؟اثبات، بحث شود که کدام یک از این اثبات، بحث شود که کدام یک از این 

  چنینچنینو داعی و انگیزه او بر صدور امر به و داعی و انگیزه او بر صدور امر به   ههددتعقیب نموتعقیب نمو  به شیء،به شیء،  امر به امرامر به امر  می تواند درمی تواند درمولی مولی   در مورد غرض و هدفی کهدر مورد غرض و هدفی که  اصولیّوناصولیّوناکثر اکثر 

  ، شش احتمال متصوّر است:، شش احتمال متصوّر است:علی التحقیقعلی التحقیق  ذکر نموده اند وذکر نموده اند و  22و بعضی چهار احتمالو بعضی چهار احتمال  11احتمالاحتمالسه سه   ی شده باشد،ی شده باشد،کیفیّتکیفیّت

  روشن شود آیاروشن شود آیاه او این است که ه او این است که تحقّق و صدور امر دوّم از مأمورٌ به اوّل باشد، مثلاً داعی و انگیزتحقّق و صدور امر دوّم از مأمورٌ به اوّل باشد، مثلاً داعی و انگیز  ،،این است که غرض مولیاین است که غرض مولی  احتمال اوّلاحتمال اوّل

در جهت در جهت   اواو  انقیادانقیاداست که میزان تسلیم و است که میزان تسلیم و   ایناینیا انگیزه او یا انگیزه او و و یا خیر؟ یا خیر؟ دارد دارد   توانایی لازم راتوانایی لازم را  ،،فلان مقامفلان مقام  دردرصدور فرمان صدور فرمان   برایبرایمأمور اوّل، مأمور اوّل، 

امر به امر، با صدور امر دوّم از مأمور امر به امر، با صدور امر دوّم از مأمور   . در چنین فرضی، تمام غرض مولی از. در چنین فرضی، تمام غرض مولی ازشودشودد، روشن د، روشن ننصدور دستوراتی که شاید نا خوشایند او نیز باشصدور دستوراتی که شاید نا خوشایند او نیز باش

  ..هیچ نظری به ایجاد عمل مورد نظر نداردهیچ نظری به ایجاد عمل مورد نظر ندارد  ، حاصل می شود و آمر اوّل،، حاصل می شود و آمر اوّل،اوّلاوّل

طلب عملی که آمر دوّم، خطاب به مأمور دوّم طلب عملی که آمر دوّم، خطاب به مأمور دوّم   بربر  امر هیچ دلالتیامر هیچ دلالتیبه به امر امر ، ، باشدباشدمی می ، چنین غرض و هدفی ، چنین غرض و هدفی روشن شود که غرض آمر اوّلروشن شود که غرض آمر اوّل  اگراگر

مأمور دوّم در قبال آمر اوّل مکلّف به انجام عمل مأمور دوّم در قبال آمر اوّل مکلّف به انجام عمل و و   واجب شدهواجب شدهاز جانب آمر اوّل از جانب آمر اوّل بر مأمور دوّم، بر مأمور دوّم، آن عمل آن عمل تا تا   ، نخواهد داشت، نخواهد داشتصادر کرده استصادر کرده است

  ..باشدباشد

می می   ،،در جهت انجام آن عملدر جهت انجام آن عمل، لذا به مأمور اوّل، امر به دستور دادن به مأمور دوّم ، لذا به مأمور اوّل، امر به دستور دادن به مأمور دوّم باشدباشدعمل عمل   ، ایجاب آن، ایجاب آنغرض مولیغرض مولی  ن است کهن است کهآآ  احتمال دوّماحتمال دوّم

نماید و به عبارت دیگر، مطلوب به طلب حقیقی مولی و داعی بر صدور امر، تحققّ آن عملی می باشد که مأمور دوّم، مأمور به انجام آن نماید و به عبارت دیگر، مطلوب به طلب حقیقی مولی و داعی بر صدور امر، تحققّ آن عملی می باشد که مأمور دوّم، مأمور به انجام آن 

صدور امر از آمر صدور امر از آمر   اوّل، به مأمور دوّم برساند واوّل، به مأمور دوّم برساند وأمور أمور مر خود را به واسطه امر ممر خود را به واسطه امر من است که ان است که اآآشده است و امر مولی به مأمور اوّل، تنها به جهت شده است و امر مولی به مأمور اوّل، تنها به جهت 

واسطه نمی واسطه نمی به صورت مستقیم و بدون به صورت مستقیم و بدون و و   مأمور دوّم فاصله مکانی وجود داردمأمور دوّم فاصله مکانی وجود دارد  آمر اوّل وآمر اوّل و  میانمیان  کهکه  مثل زمانیمثل زمانی  ،،دوّم، فی نفسه مطلوبیّتی ندارددوّم، فی نفسه مطلوبیّتی ندارد

است که اگر مأمور اوّل، است که اگر مأمور اوّل،   جهتجهتبرساند. به همین برساند. به همین   را به اورا به او  شش، امر، امرکه از طریق امر خودکه از طریق امر خودفرد دیگری را مأمور می کند فرد دیگری را مأمور می کند لذا لذا تواند به او امر نماید و تواند به او امر نماید و 

                                           
  ، در مقام بیان صور محتمله، سه احتمال را ذکر نموده اند.، در مقام بیان صور محتمله، سه احتمال را ذکر نموده اند.161161، صفحه ، صفحه 33از باب نمونه مرحوم محقّق خویی در محاضرات فی اصول الفقه، جلد از باب نمونه مرحوم محقّق خویی در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --11
  چهار احتمال  را  ذکر نموده اند.چهار احتمال  را  ذکر نموده اند.  ،،در مقام بیان صور محتملهدر مقام بیان صور محتمله، ، 381381، صفحه ، صفحه 11بحوث فی علم الاصول، جلد بحوث فی علم الاصول، جلد   از باب نمونه مرحوم شهید صدر دراز باب نمونه مرحوم شهید صدر در  --11

 501و  501  اره درس:ـشم
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 و یک شنبه شنبهچهار  روز:
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در جهت در جهت   ،،خواسته است و یا مأمور اوّلخواسته است و یا مأمور اوّلاز شما از شما انجام این عمل را انجام این عمل را   در غیر قالب دستوری برساند، مثلاً بگوید فلان شخص،در غیر قالب دستوری برساند، مثلاً بگوید فلان شخص،امر آمر اوّل را امر آمر اوّل را 

  م به امر آمر اوّل پیدا نماید، انجام آن عمل بر او واجب می گردد.م به امر آمر اوّل پیدا نماید، انجام آن عمل بر او واجب می گردد.، عل، علمأمور دوّممأمور دوّمخود خود   لیلیوو  ، اقدامی نکند، اقدامی نکندامر آمر اوّلامر آمر اوّلرساندن رساندن 

، یعنی ، یعنی می باشدمی باشد  عمل مطلوب آمر دوّم،عمل مطلوب آمر دوّم،بلکه به عنوان بلکه به عنوان ه عنوان عمل خارجی و ه عنوان عمل خارجی و عمل خارجی، نه بعمل خارجی، نه ب  تحققّتحققّغرض مولی غرض مولی آن است که آن است که   احتمال سوّماحتمال سوّم

  ..بسنجدبسنجد  ،،دوّمدوّمنسبت به امر آمر نسبت به امر آمر م را م را می خواهد میزان تسلیم و اطاعت پذیری مأمور دوّمی خواهد میزان تسلیم و اطاعت پذیری مأمور دوّ  مولیمولی

  ،،نفس آن عمل خارجی بود که از طریق امر به امرنفس آن عمل خارجی بود که از طریق امر به امر  ،،این احتمال با احتمال دوّم آن است که در احتمال دوّم، مطلوب به طلب حقیقیاین احتمال با احتمال دوّم آن است که در احتمال دوّم، مطلوب به طلب حقیقی  تفاوتتفاوت

عمل خارجی است عمل خارجی است ، ، مطلوب به طلب حقیقیمطلوب به طلب حقیقی  لی در این احتمال،لی در این احتمال،؛ و؛ و، لذا به هر عنوانی که انجام داده  شود کفایت می نماید، لذا به هر عنوانی که انجام داده  شود کفایت می نمایدابلاغ شده استابلاغ شده است

اگر مأمور دوّم آن اگر مأمور دوّم آن   در نتیجهدر نتیجهمطلوبیّت ندارد و مطلوبیّت ندارد و که به عنوان مأمورٌ به امر آمر دوّم انجام بگیرد، لذا بدون اینکه آمر دوّم به آن امر کرده باشد، که به عنوان مأمورٌ به امر آمر دوّم انجام بگیرد، لذا بدون اینکه آمر دوّم به آن امر کرده باشد، 

  نمی شود.نمی شود.  ، حاصل، حاصلهدف و غرض آمر اوّلهدف و غرض آمر اوّلانجام دهد، انجام دهد، ر از اطاعت امر آمر دوّم، ر از اطاعت امر آمر دوّم، بدون امر آمر دوّم و یا در جهت دیگری غیبدون امر آمر دوّم و یا در جهت دیگری غی  عمل راعمل را

مأمور مأمور انجام عمل خارجی توسّط انجام عمل خارجی توسّط هم هم   باشد وباشد و  اطاعت پذیری اواطاعت پذیری او  سنجشسنجش  وومأمور اوّل مأمور اوّل تحققّ امر از تحققّ امر از هم هم   آن است که غرض مولیآن است که غرض مولی  احتمال چهارماحتمال چهارم

و وسیله و وسیله   م انجام دهد، طریقیّت داشتهم انجام دهد، طریقیّت داشتهو نسبت به عملی که باید مأمور دوّو نسبت به عملی که باید مأمور دوّ  ارداردموضوعیّت دموضوعیّت د  او،او،  امر آمر دوّم، نسبت به خودامر آمر دوّم، نسبت به خود  . در این صورت. در این صورتممدوّدوّ

  ..می گرددمی گردد  ای برای اظهار مطلوبیّت لزومی آن عمل نزد آمر اوّلای برای اظهار مطلوبیّت لزومی آن عمل نزد آمر اوّل

میزان اطاعت پذیری او سنجیده شود میزان اطاعت پذیری او سنجیده شود صدور امر توسّط مأمور اوّل، صدور امر توسّط مأمور اوّل، اینکه با اینکه با یکی یکی دو هدف را تعقیب می نماید: دو هدف را تعقیب می نماید:   آمر اوّلآمر اوّل  ،،بر اساس این احتمالبر اساس این احتمال

  ..توسّط مأمور دوّم محققّ گرددتوسّط مأمور دوّم محققّ گرددعمل خارجی عمل خارجی و دیگر آنکه و دیگر آنکه 

حان او در جهت اطاعت پذیری از حان او در جهت اطاعت پذیری از یکی صدور امر توسّط مأمور اوّل به هدف امتیکی صدور امر توسّط مأمور اوّل به هدف امت  ::باشدباشدغرض و هدف مولی دو چیز غرض و هدف مولی دو چیز آن است که آن است که   احتمال پنجماحتمال پنجم

امتحان مأمور دوّم در امتحان مأمور دوّم در رار گرفته، به هدف رار گرفته، به هدف امر آمر دوّم قامر آمر دوّم ق  ورٌ بهورٌ بهبه عنوان عملی که مأمبه عنوان عملی که مأم  توسّط مأمور دوّمتوسّط مأمور دوّم  ایجاد عمل خارجیایجاد عمل خارجی  و دیگریو دیگری  مولیمولی

  انقیاد او نسبت به آمر دوّم.انقیاد او نسبت به آمر دوّم.جهت اطاعت پذیری و جهت اطاعت پذیری و 

  اطاعت پذیری ازاطاعت پذیری ازمأمور اوّل به هدف امتحان او در جهت مأمور اوّل به هدف امتحان او در جهت   توسّطتوسّطیکی صدور امر یکی صدور امر   سه چیز باشد:سه چیز باشد:  مولیمولیآن است که غرض و هدف آن است که غرض و هدف   احتمال ششماحتمال ششم

در جهت در جهت   مأمور دوّممأمور دوّمبه هدف امتحان به هدف امتحان   ،،قرار گرفتهقرار گرفتهآمر دوّم آمر دوّم به عنوان عملی که مأمورٌ به امر به عنوان عملی که مأمورٌ به امر   ایجاد عمل خارجی توسّط مأمور دوّمایجاد عمل خارجی توسّط مأمور دوّم  ؛ دوّم؛ دوّممولیمولی

و اثبات انقیاد و و اثبات انقیاد و   برخورداری آن از مصلحت ذاتیّهبرخورداری آن از مصلحت ذاتیّهبه جهت به جهت نسبت به آمر دوّم و سوّم ایجاد آن عمل در خارج نسبت به آمر دوّم و سوّم ایجاد آن عمل در خارج او او انقیاد انقیاد اطاعت پذیری و اطاعت پذیری و 

  ..م نسبت به آمر اوّلم نسبت به آمر اوّلعت پذیری مأمور دوّعت پذیری مأمور دوّاطااطا

ن است که امر به امر، از آن جهت که فرد و مصداقی از ن است که امر به امر، از آن جهت که فرد و مصداقی از ایایدر در انمّا الکلام انمّا الکلام   می باشد ومی باشد ودر مقام ثبوت معقول و متصوّر در مقام ثبوت معقول و متصوّر   مجموعه این احتمالات،مجموعه این احتمالات،

  داشته و آن احتمال به عنوان مدلول امر به حساب می آید؟داشته و آن احتمال به عنوان مدلول امر به حساب می آید؟دلالت دلالت   یک از این احتمالاتیک از این احتمالات  بر کدامبر کدام  ،،، در مقام استعمال، در مقام استعمالمی باشدمی باشداوامر آمر حکیم اوامر آمر حکیم 

  هت که فردی از افراد امر بوده وهت که فردی از افراد امر بوده وکه امر به امر، از آن جکه امر به امر، از آن جیکی اینیکی این  اتفّاق نظر وجود دارد:اتفّاق نظر وجود دارد:  و نسبت به آنهاو نسبت به آنها  بودهبودهروشن روشن   در مقام اثباتدر مقام اثبات  دو نکتهدو نکته

دارد؛ و امّا اینکه دارد؛ و امّا اینکه امر به شیء می باشد، دلالت امر به شیء می باشد، دلالت   ،،که در ما نحن فیهکه در ما نحن فیه  متعلقّ امرمتعلقّ امر  بر طلببر طلب  تنهاتنها، بالوضع ، بالوضع می باشدمی باشدداقی از مصادیق هیئت افعل داقی از مصادیق هیئت افعل مصمص

امر دوّم قرار می گیرد، مطلوب به این طلب هست یا امر دوّم قرار می گیرد، مطلوب به این طلب هست یا آنچه متعلقّ آنچه متعلقّ   آنکهآنکه  یایا  وو  ؟؟و یا به نحو طریقیو یا به نحو طریقیه شیء به نحو موضوعی طلب شده ه شیء به نحو موضوعی طلب شده امر بامر ب

این این ه یکی از ه یکی از که اگر در کنار امر به امر به شیء، قرینه ای وجود داشته باشد ککه اگر در کنار امر به امر به شیء، قرینه ای وجود داشته باشد ک؛ و دیگر آن؛ و دیگر آنبالوضع دلالت بر هیچ کدام نداردبالوضع دلالت بر هیچ کدام ندارد  ، صیغه امر، صیغه امر؟؟خیرخیر

  از همان قرینه تبعیّت می شود.از همان قرینه تبعیّت می شود.د، د، تعیین نمایتعیین نمای  رارا  ییثبوتثبوتاحتمالات احتمالات 



 ««دام عزهدام عزه»»  ـی سبــزواریـی سبــزواریزارعــزارعــ  استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلیاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی«....«....مبحــث أوامـــرمبحــث أوامـــر»»خـارج اصـول، ســال پـنـجم، خـارج اصـول، ســال پـنـجم، 
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برای برای   ،،و قرینه ای نیز در کلام آمرو قرینه ای نیز در کلام آمر  اشتهاشتهددنن  حتمالاتحتمالاتاااین این است که وقتی امر به امر، بالوضع دلالت بر یکی از است که وقتی امر به امر، بالوضع دلالت بر یکی از   ایناین  دردرتمام سخن تمام سخن بنا بر این بنا بر این 

ادن سایر ادن سایر و دلالت دو دلالت د  داشتهداشته  دلالتدلالت  احتمالاتاحتمالاتاین این تعیین یکی از این احتمالات وجود نداشت، آیا این امر به حسب ظهور و اطلاق، بر یکی از تعیین یکی از این احتمالات وجود نداشت، آیا این امر به حسب ظهور و اطلاق، بر یکی از 

نیازمند نیازمند   ،،نداشته و تعیین هر یک از آنهانداشته و تعیین هر یک از آنهاظهور ظهور در هیچ یک از احتمالات ثبوتی در هیچ یک از احتمالات ثبوتی   نیزنیزیا به حسب اطلاق یا به حسب اطلاق و و د د ی باشی باشممقرینه قرینه   مندمنداحتمالات، نیازاحتمالات، نیاز

  ؟؟می باشدمی باشدقرینه قرینه 

قائلین به قائلین به ؛ ؛ می باشدمی باشدقرینه قرینه   نیازمندنیازمندافاده سایر احتمالات افاده سایر احتمالات و و   داشتهداشته  ظهور در احتمال اوّلظهور در احتمال اوّل  ، عرفاً، عرفاًدند که صیغه امردند که صیغه امری نموی نموادعّا مادعّا م  ،،قائلین به قول اوّلقائلین به قول اوّل

امّا محققّ امّا محققّ و و   نیازمند قرینه می باشدنیازمند قرینه می باشد  سایر احتمالاتسایر احتمالات  افادهافادهو و   ظهور در احتمال دوّم داشتهظهور در احتمال دوّم داشتهعرفاً عرفاً دند که صیغه امر، دند که صیغه امر، ادعّا می نموادعّا می نموقول دوّم، قول دوّم، 

می می قرینه قرینه   مندمندنیازنیاز  ،،آنهاآنهاو لذا تعیین هر یک از و لذا تعیین هر یک از   شتهشتهندانداظهور ظهور   در هیچ یک از این احتمالاتدر هیچ یک از این احتمالاتادعّا می نمودند که صیغه امر، ادعّا می نمودند که صیغه امر،   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  خراسانیخراسانی

، ، احتمالاتاحتمالات  ایناین  و برای اثبات هیچ یک ازو برای اثبات هیچ یک از  مجمل بودهمجمل بوده  کلامکلام  بر تعیین مراد متکلمّ وجود نداشته باشد،بر تعیین مراد متکلمّ وجود نداشته باشد،  به طوری که اگر هیچ قرینه ایبه طوری که اگر هیچ قرینه ای  باشد،باشد،

  د.د.قابل استناد نمی باشقابل استناد نمی باش

  بیان نظریّه استاد معظّمبیان نظریّه استاد معظّم

مولی متعلّق مولی متعلّق   مقتضی آن است که هر چیزی رامقتضی آن است که هر چیزی را  ،،حکیمحکیم  حکمت و در مقام بیان بودن مولایحکمت و در مقام بیان بودن مولای  به مقتضای مقدّماتبه مقتضای مقدّمات  ،،اطلاق امراطلاق امربه نظر می رسد به نظر می رسد 

، داعی بر صدور امر مولی شده باشد و ، داعی بر صدور امر مولی شده باشد و استاستمتصوّر متصوّر   ،،مصلحتی که در خود آن مأمورٌ بهمصلحتی که در خود آن مأمورٌ بهطلب و امر خود قرار می دهد، موضوعیّت داشته و طلب و امر خود قرار می دهد، موضوعیّت داشته و 

  چه با واسطهچه با واسطه  --آمر دوّم آمر دوّم   عدم مطلوبیّت متعلقّ امرعدم مطلوبیّت متعلقّ امر  باز می گردد و همچنین اثباتباز می گردد و همچنین اثباتیّت که به نحوی به عدم مطلوبیّت امر آمر دوّم یّت که به نحوی به عدم مطلوبیّت امر آمر دوّم امّا اثبات طریقامّا اثبات طریق

لذا در ما نحن فیه، تعلقّ امر مولای حکیم به امر دوّم، نه به خود عمل مستقیماً، اقتضای لذا در ما نحن فیه، تعلقّ امر مولای حکیم به امر دوّم، نه به خود عمل مستقیماً، اقتضای ، ، می باشدمی باشدنیاز مند قرینه ای خاصّ نیاز مند قرینه ای خاصّ   --و چه بی واسطه و چه بی واسطه 

در صدور در صدور   رارا  ، اقتضای دخالت متعلقّ امر دوّم، اقتضای دخالت متعلقّ امر دوّمصلاةصلاةید امر دوّم به متعلقّی خاصّ مثل ید امر دوّم به متعلقّی خاصّ مثل که تخصیص و تقیکه تخصیص و تقی  طورطور  مطلوبیّت امر دوّم را دارد، همانمطلوبیّت امر دوّم را دارد، همان

موضوعیّت نداشت، به صورت امر به امر به موضوعیّت نداشت، به صورت امر به امر به   دوّم به صورت طبیعی و در مقام بیان،دوّم به صورت طبیعی و در مقام بیان،به به   امر آمر اوّل دارد و اگر هر یک از امر دوّم و یا مأمورٌامر آمر اوّل دارد و اگر هر یک از امر دوّم و یا مأمورٌ

  ..عمل خاصیّ بیان نمی کردعمل خاصیّ بیان نمی کرد

امر مقتضی احتمال چهارم می باشد، یعنی هم امر مأمور دوّم، مطلوب مولی می باشد و هم مأمورٌ به و متعلقّ امر دومّ امر مقتضی احتمال چهارم می باشد، یعنی هم امر مأمور دوّم، مطلوب مولی می باشد و هم مأمورٌ به و متعلقّ امر دومّ اطلاق امر به اطلاق امر به   بنا بر اینبنا بر این

  مطلوب مولی می باشد.مطلوب مولی می باشد.

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


